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  چکیده
شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقـرر داشـته    ،قانون مدنی 217 ةدر ماد گذارقانون

ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشـد و الا   ،در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود"است: 
ري لفظـی از  . گروهی از حقوقدانان به پیروي از نظر مشهور فقیهان امامی و بـا بیـان تفسـی   "معامله باطل است

معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که ایـن انگیـزه    ،واژه تصریح
 217را دارد به دیگري بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع مـاده  

یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگـري علـم    قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردي نیز که
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جستار حاضر با روش توصـیفی و تحلیلـی و بـا نقـد و بررسـی ادلـه ارائـه شـده بـراي           اند.دارد، باطل دانسته
تـر و بـا مصـالح حقـوقی و اقتصـادي      دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتمـاعی نظریات مختلف، 

در عرصـه اقتصـاد داراي    مـؤثر امـروزه در زمینـه قراردادهـاي     ویـژه بـه مساله داند. این سازگارتر می ،جامعه
محدود کردن بطلان معامله به موردي که جهت نامشروع در آن تصریح گردیـده، راه   ؛ چراکهاهمیت است

  سازد. گیرد، هموار میرا براي انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادي صورت می
  

  .قرارداد، جهت نامشروع، نظم عمومی سنتی، نظم عمومی اقتصادي :هایدواژهکل
  JEL  :  K39 ,K20 ,K12بنديطبقه

  
  مقدمه

 وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع است، مسائل مطرح در فقه و حقوق ترینمهماز  یکی
در حقوق  درواقعگیرد. مورد تحلیل قرار می جهتهاي حقوقی مختلف در قالب بحث که در نظام

ایران بین موردي که جهت نامشروع وارد قلمروي توافق طرفین شده و موردي که جهت نامشـروع  
جنبه شخصی و درونی براي یکی از متعاملین داشته باشد و موردي که فقط طرف دیگر علـم   صرفاً

داد و توافق به آن داشته تفکیک گردیده است. در حقوق ایران اگر جهت نامشروع وارد قلمرو قرار
جهـت نامشـروع را فقـط     ظـاهر بـه ق. م.  217موجب بطـلان اسـت. اگرچـه مـاده      ،اراده شده باشد

صریح در قـرارداد ذکـر شـده     صورتبههنگامی موجب بطلان معامله معرفی کرده است که جهت 
افـق  ولی به اعتقاد بسیاري از حقوقدانان هرگاه بناي عقد بر جهت نامشـروع بـوده و بـر آن تو    ،باشد

شده باشد و به بیان دیگر اوضاع و احوال بر حسب نظر عرف حاکی از این باشد که جهت نامشروع 
بنـابراین اعـم از اینکـه     ؛وارد قلمرو توافق اراده شده است، در این صورت نیز قرارداد باطـل اسـت  

عقـد  جهت نامشروع در قرارداد تصریح شده و یا اینکه طرفین بر آن توافـق ضـمنی کـرده باشـند،     
تواند به دلیل عدم تصریح به جهت مدعی صحت معامله گردد. در فقه امامیه باطل بوده و کسی نمی

اند که اگر طرفین معامله بـر جهـت نامشـروع توافـق     نیز همین نظر پذیرفته شده و فقیهان بیان داشته
ه باشـد.  شـرط در قـرارداد نیامـد    صـورت بـه اگرچه جهت نامشروع  ؛کرده باشند، معامله باطل است

جنبـه روانـی و درونـی     صـرفاً مورد دوم از موارد جهت نامشروع  موردي است که جهت یاد شـده  
براي یکی از متعاملین دارد. در این مورد نه جهت نامشروع وارد قلمروي توافـق طـرفین شـده و نـه     

شد و  اینکه طرف معامله از آن آگاه است. بدیهی است که چنین امري سبب بطلان قرارداد نخواهد
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  اند.فقیهان هم در این صورت معامله را باطل ندانسته
اما در رابطه با مورد سوم یعنی جایی که جهت نامشروع وارد قلمـرو توافـق طـرفین نشـده ولـی      

 گـذار قـانون طرف دیگر به آن علم داشته است، میان فقیهان و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. 
عاملات و روابط حقوقی مردم و به پیروي از  نظر مشـهور فقیهـان   رعایت امنیت در م منظوربهایران 

امامی جهت نامشروعی را که فقط به یکی از متعاملین مربوط اسـت و وارد مـرز توافـق اراده نشـده     
اي جهت نامشـروع  که طرف دیگر از آن آگاه باشد. در چنین معامله هرچنددهد منشأ اثر قرار نمی

ایـن همـان بحـث جهـت اسـت کـه فقیهـان امـامی آن را بـا           درواقعد. شودر متن قرارداد ذکر نمی
بیع الخشـب  "و  "بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا"، "بیع العنب ممن یعمله خمرا"عناوینی مانند 

و نظیر آن مورد بررسی قرار داده و در رابطه با حکم آن میـان اندیشـمندان فقـه     "ممن یصنعه صنما
مشهور فقیهان و حقوقدانان، صرف وجود علم را براي بطلان معامله کافی  اختلاف نظر وجود دارد.

اي اعتقـاد  اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معاملهندانسته و به همین دلیل حکم به صحت آن داده
مدنی نیز به پیروي از نظر مشهور فقیهان امامی قائل بـه صـحت معاملـه مـذکور      گذارقانوناند. یافته

أله مس ـهاي ارائه شده توسط دانشمندان فقه و حقوق در ارتباط با این جستار دیدگاهاست. گردیده 
داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوقدانان، نظر غیر مشهور را مورد بررسی تحلیلی قرار  اخیر

ي اند با مصـالح اجتمـاعی و نظـم عمـومی سـنتی و اقتصـاد      را که حکم به بطلان معامله مذکور داده
و  ) نظـرات مختلـف فقهـی   1(مبانی نظـري تحقیـق    بیاندر این راستا پس از سازگارتر دانسته است. 

تحلیـل قـرار   نقد و بررسـی و  را مورد  ضمانت اجراي معامله با جهت نامشروعدر خصوص حقوقی 
  .)2( دهیممی

  
  مبانی نظري تحقیق

 مفهوم جهـت معاملـه  روشن شدن مباحث مربوط به جهت معامله، ابتدا  منظوربهدر این قسمت   
) -3-1مفهوم نظم عمـومی (  درنهایت)  و -2-1) سپس تمایز جهت معامله از مفاهیم مشابه (-1-1(

  کنیم.را تبیین می
  

 مفهوم جهت معامله  -1- 1

 ,Toreihi) مقصـد ( Dehkhoda, 1958( وسـو سـمت جهت در لغت به معنـاي طـرف، جانـب،    
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مفهوم اصطلاحی جهت معامله بـین   درباره) آمده است. Moien, 2003) و نیز سبب و علت (1974
 Jafari؛ Jafari Langroudi, 1993حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. به عقیـده بعضـی از آنـان (   

Langroudi, 1991 ؛Jafari Langroudi, Property Law,1991    جهت عبـارت اسـت از هـدف ،(
سازد و این هـدف بـا توجـه بـه اشـخاص مختلـف و       یمشخصی هر کس در عمل حقوقی که واقع 

کند. براي مثال ممکن است شخصی زمینـی را بـه   یماوضاع مختلف نسبت به یک شخص نیز فرق 
سـومی بـا   اي با پول آن و شخص خرید خانه منظوربهجهت نیاز به پول آن بفروشد و دیگري آن را 

 Jafariهدف خرید زمین بهتري اقدام به فـروش زمـین خـود نمایـد. از دیـدگاه ایـن دانشـمندان (       

Langroudi, 2008       جهت معامله یعنی اغراض و دواعی عاقد کـه قـائم بـه شـخص اسـت و جنبـه (
خصوصی داشته و دخالتی در عقد ندارد. بر این اساس ممکن است اصل عقد مشروع ولـی غـرض   

وع باشد مانند بیع انگور به قصد ساختن شراب یا خریـد کـامیون بـراي حمـل کالاهـاي      عاقد نامشر
) Shahidi, 2011) بـه نظـر بعضـی دیگـر از حقوقـدانان، (     Shahidi, Civil law 6, 2009قاچـاق ( 

اي است که طرف معامله از  تشکیل عقد در سر جهت معامله داعی یا انگیزه غیر مستقیم و با واسطه
 Katouzian an Introduction to Law and the؛ Emami, 1972اس تعریف دیگر (دارد. بر اس

Study of Iranian Legal System, 2005 ؛Judiciary Educational Vice Presidency, 

) جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معاملـه در هـر یـک از متعـاملین پیـدا شـده و       2009
) بـر ایـن اعتقادنـد کـه جهـت      Safaie, 2006عضی از علماي حقوق (گردد. بیمسبب انجام معامله 

از عقد قرارداد داشـته   کنندهمعاملهمعامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که 
است. در این تعریف، اصلی بودن غرض براي جهت محسوب شـدن آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه      

هت معامله، داعی یا انگیزه درونی است کـه شـخص را   است. به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان ج
) و یا به خاطر آن Rasaie Nia, 1996؛ Bahrami Ahmadi, 2007کند (یمبه انعقاد قرارداد وادار 

غیر مسـتقیم رابطـه علیـت     طوربه) تعریف یاد شده Borujerdi Abdoh, 2001شود (یممعامله واقع 
) در تعریـف جهـت   Eftekhari, 2003است. برخـی دیگـر (   بین هدف و انجام معامله را بیان نموده

جهت معامله عبـارت اسـت از مجمـوع انگیـزه و تصـور مقبـول و قبلـی (دواعـی)         ": اندگفتهمعامله 
رسـد تعریـف   یم ـ. بـه نظـر   "متعاملین متناسب با خصوصیات هر یک از معاملات معین و قراردادها

علت معامله که در ادامـه بـه آن خـواهیم پرداخـت      مذکور علاوه بر پیچیده و مبهم بودن، با مفهوم
توان گفت که جهـت معاملـه عبـارت    یمخلط شده است. به اعتقاد ما با توجه به تعاریف ارائه شده 
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صریح یا ضـمنی وارد قلمـرو قـراردادي     طوربهاست از انگیزه اصلی یک طرف از انجام معامله که 
  شده است.

وع و یا نامشروع باشد و در صورت نامشـروع بـودن بـا    جهت معامله ممکن است مشر ازآنجاکه
وجود شرایطی بطلان عقد را به همراه دارد لذا لازم است مفهوم نامشروع نیز تبیین گردد. بعضـی از  

قـانون مـدنی را ممنـوع نبـودن از      217) منظور از کلمه مشروع در مادة Emami, 1972حقوقدانان (
در مورد مبیع اسـتنباط   1قانون مدنی 348اند که از ماده کرده طرف قانون دانسته و چنین اظهار  نظر

شود که هر عملى که از طرف قانون منع نشده باشد مشروع است. به اعتقاد ما این استدلال قابـل  می
توان صرف عدم منع زیرا با توجه به مبناي قانون مدنی ایران که فقه امامیه است نمی ؛پذیرش نیست

بلکه باید کلمه مشروع را  به معناي وسیع آن یعنی  ،یل بر مشروعیت آن دانستقانون از عملی را دل
مطابقت با قوانین و قواعد شرعی تفسیر کرد. بر این اساس در صورتی که امري بر خلاف قواعـد و  

گردد حتی اگـر قـانون آن را منـع نکـرده باشـد. در نتیجـه       احکام شرعی باشد نیز نامشروع تلقی می
 ,Ghabooli Dorafshan؛ Safaie, 2006؛ Safaie, 2007ز اندیشـمندان حقـوق (  چنانکـه برخـی ا  

اند، مقصود از نامشروع چیزي است که مخالف قواعـد  درستی بیان داشته به) Taheri,1997؛ 2012
یـا سـایر    2آمره باشد خواه قواعد مزبور مبتنی بر قوانین موضوعه یا فقه اسـلامی و یـا اخـلاق حسـنه    

بنابراین در هر مورد که جهت معامله بر خلاف نظـم عمـومی و    ؛باشد 3موارد مربوط به نظم عمومی
که نص خـاص قـانونی در مـورد     هرچندشود اخلاق حسنه و قواعد مذهبی باشد نامشروع تلقی می

  آن وجود نداشته باشد. 
  

  تمایز جهت معامله از مفاهیم مشابه
________________________________________________________________ 

بیع چیزي که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا منفعت "دارد: قانون مدنی مقرر می 348ماده  - 1
  ."شدعقلائی ندارد یا چیزي که بایع قدرت برتسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتري خود قادر بر تسلم با

اند که اخلاق حسنه عبارت از اخلاق پسندیده اجتماعی و به تعبیري منش دانشیان حقوق در رابطه با مفهوم اخلاق حسنه گفته - 2
  ).Katouzian, 1991؛ Safaie, 2006و کردار محسنین و پرهیزگاران جامعه. (

قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن نظامی را که لازمه  - 3
 ,Katouzian ؛ (Katouzian, 1998حسن جریان امور اداري یا سیاسی و اقتصادي یا حفظ خانواده است بر هم زند. 

  ).Rahpeyk, 2009؛ 2000
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) و موضوع یا مورد -1-2-1عامله از علت (سبب) معامله یا تعهد (در این قسمت، تمایز جهت م
  ) بیان خواهد شد.-2-2-1معامله (

  
  علت (سبب) معامله یا تعهد

یکی از مفاهیمی که لازم است از جهت معامله تفکیک گردد علـت معاملـه اسـت. از دیـدگاه     
اند، علت معامله عبـارت از  دهاین اصطلاح را به کار بر ) کهJafari Langroudi, 2007حقوقدانانی (

 ,Shahidiحقوقـدانان ( هدف نوعی هر یک از متعاملین در هر یـک از معـاملات اسـت. بعضـی از     

که در تمام مصادیق یک قرارداد خـاص، علتـی مشـترك     اندگفتهدر تبیین علت معامله  یز) ن2009
لـت مشـترك، علـت    شود اشخاص به انعقاد آن مبـادرت نماینـد؛ ایـن ع   یموجود دارد که موجب 

شود. براي مثال، در عقد بیع، همه فروشندگان براي به دست آوردن ثمن معاملـه و  یممعامله نامیده 
کنند. پیش از بیان تفاوت علت معامله یمهمه خریداران براي رسیدن به مالکیت مبیع عقد را منعقد 

ان به کار رفته و شباهت نیز که توسط بیشتر حقوقدان "علت تعهد"و جهت آن، لازم است اصطلاح 
 ) درEmami, 1972حقـوق ( بسیار نزدیکی به جهت معامله دارد، تبیین گردد. بعضی از دانشـمندان  

که علت تعهد، مقصود  بدون واسـطه و مسـتقیمی اسـت کـه متعهـد را       اندگفتهتعریف علت تعهد 
ون علت تحقق نیافته و داراي که تعهد بد ياگونهوادار به تعهد نموده و با تعهد رابطه علیت دارد به 

که در برخی آثار حقوقی جهـت   "علت تعهد". این تذکر لازم است که اصطلاح یستناثر قانونی 
ــا) Ghasem Zadeh, 2010؛Katouzian, Naser, 1987؛ Safaie, 2006تعهــد ( تعهــد ســبب  ی

)Eftekhari, 2003؛Bahrami Ahmadi, 2007 ت معاملـه  کلـی همـان عل ـ   طـور بـه ) نیز نامیده شده
است اما تفاوت ظریفی بین این دو مفهوم وجود دارد؛ بدین توضـیح کـه چـون در حقـوق فرانسـه      
عقود جنبه عهدي دارند بحث اصلی راجع به تعهد است و به همـین دلیـل از سـبب یـا علـت تعهـد       

 ,Emamiسخن به میان آمده است. همـین امـر موجـب شـده اسـت تـا برخـی حقوقـدانان ایرانـی (         

هنگام بررسـی   یز) نBahrami Ahmadi, 2007؛Katouzian, Naser, 1987؛ Safaie, 2006؛1972
موضوع جهت معامله و مقایسه آن با مفاهیم مشابه، حتی در عقد بیـع، تعهـد را محـور اصـلی قـرار      

  دهند.
 ,Jafari Langroudi؛ Shahidi, 2011رسد که برخی دیگر از حقوقدانان (یمدر مقابل، به نظر 

در نظر داشتن تفاوت تقسیم بندي عقـود در دو نظـام حقـوقی فرانسـه و ایـران و تملیکـی        با) 2007
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و اجاره در حقوق مدنی ایـران از علـت معاملـه بحـث کـرده و چنـین بیـان         4بودن عقودي مانند بیع
که در فروش یـک دسـتگاه اتومبیـل بـه مبلـغ پنجـاه میلیـون ریـال، علـت معاملـه در نـزد             اندداشته

به دست آوردن مبلغ پنجـاه میلیـون ریـال و در نـزد خریـدار بـه دسـت آوردن مالکیـت         فروشنده، 
بنابراین در این نوشتار، اصطلاحات یاد شده را در یک معنی به کار گرفته و تفـاوت  ؛ اتومبیل است

  نماییم.یمجهت معامله با علت معامله را تبیین 
امی معاملات از یک سنخ یکسان بوده همان گونه که بیان شد، علت معامله یا جهت تعهد در تم

) علت یا جهت تعهد در معـاملات بـر حسـب    Safaie, 2006و به تعبیر بعضی از دانشمندان حقوق (
توان دریافت که تفاوت اساسی این اصطلاحات با جهت معاملـه،  یمبنابراین ؛ کندینممورد تفاوت 

م، این است که جهـت امـري شخصـی و    تر از جهت معامله ارائه نمودییشپبا ملاحظه تعاریفی که 
نماید در حالی که علت یا جهت یمباشد که هر یک از طرفین معامله را به انجام آن وادار یممتغیر 

توان گفـت  یماست. بر همین اساس  کنندهمعاملههاي شخصی تعهد، امري نوعی و جداي از انگیزه
شـود. بـا توجـه بـه همـین      یم ـبه کار بـرده   که علت معامله به معناي یاد شده در مقابل جهت معامله

) از جهـت معاملـه تحـت عنـوان سـبب بـا       Shahidi, 2011تفاوت، برخی از استادان حقوق مدنی (
 ,Katouzian, Naserواسطه و از علت معامله با عنوان سبب  بی واسطه یاد کـرده و برخـی دیگـر (   

  اند. یدهنام) جهت تعهد را جهت نوعی نیز 1987
  

  رد) معاملهموضوع (مو
بـه   ،کـه مـورد معاملـه باشـد     را قانون مدنی موضـوع معـین   190ماده  3مدنی در بند  گذارقانون 

قـانون یـاد شـده بیـان      214عنوان یکی از شرائط اساسی صحت معاملـه معرفـی کـرده اسـت. مـاده      
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هـر یـک از طـرفین تعهـد تسـلیم یـا ایفـاء آن را        "دارد: یم
) موضوع معامله را مجموعه عملیـات و  Katouzian, Naser, 1987.  برخی از حقوقدانان ("کندیم

در عقد بیع تملیـک   مثلاًپذیرد. یمصورت  هاآنکه تراضی براي وقوع  انددانستهتحولات حقوقی 
________________________________________________________________ 

فقیهان و حقوقدانان درباره مفهوم عقود عهدي و تملیکی و تقسیمات ارائه شده در این زمینه، ر. براي مطالعه اختلاف نظر  - 4
 Ghabooli؛ Safaie, 2006؛ Jafari Langroudi, 1993؛ Mohaghegh Damad, et al, 1999ك. 

Dorafshan, 2007 
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مبیع در برابر ثمن، در عقد اجاره تملیـک موقـت منـافع در برابـر عـوض معـین، موضـوع معاملـه را         
دهند. به موجب تعریف دیگر، مورد قرارداد یا معامله مجموع امور توافق شده و تملیک یمتشکیل 

) بـه  Ghasem Zadeh, 2010( کنند.یمرا ایجاد  هاآنیا تعهدات متقابلی است که دو طرف با عقد 
مورد معاملـه مـالی اسـت کـه تملیـک یـا       ") Shahidi, 2011عقیده برخی دیگر از استادان حقوق (

شـود و  یمحقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترك آن تعهد 
  ."یابدر او تحقق میشود و یا شخصی است که اثر عقد دیمیا تعهدي است که اسقاط یا انشاء 

گردد، بین تعاریف یاد شده اختلاف وجود دارد. باید گفت که ایـن  یمهمان طور که ملاحظه 
شود که ارائه دهندگان دو تعریف نخست معتقدند که آنچه قـانون مـدنی   یماختلاف از آنجا ناشی 

اسـت. ایـن نویسـندگان    مورد تعهد  درواقعبه عنوان مورد معامله معرفی و احکام آن را بیان نموده، 
 ,Katouzianدانند.  به نظر برخی از این حقوقدانان (یممورد تعهد و تملیک را از مورد معامله جدا  

Naser, 1987     نیـز خلـط    هـا آن) نویسندگان قانون مدنی بین عقـد و تعهـد و در نتیجـه موضـوعات
نتیجه توافـق دربـاره موضـوع     ) درKatouzian, Naser, 1987. از دیدگاه این حقوقدانان (اندنموده

ممکـن اسـت    هـا آنآید که مـورد  یمتعهداتی به وجود  هاآنعقد، براي طرفین قرارداد یا یکی از 
مـال ممکـن   "تر، گفته شده اسـت کـه   یقدقی صورتبهتسلیم مال یا انجام کار معین باشد. همچنین، 

یـا خـودداري از اجـراي آن    است مورد تعهد یا تملیک قرار گرفته باشـد و عمـل نیـز عمـل مثبـت      
  )Ghasem Zadeh, 2010. ("است

اند که بـا تفکیـک   یدهعقاین  ) برShahidi, 2011این در حالی است که حقوقدانان دسته دوم (
قـانون مـدنی، معنـی     214بین مفهوم مصدري و محصولی عقد و قائـل شـدن بـه ایـن کـه در مـاده       

مورد معامله بدانیم. بـه نظـر ایـن نویسـندگان، جـدا      توانیم مال یا عمل را یممحصولی مد نظر بوده، 
کردن موضوع عقد از موضوع تعهد امـري تصـنعی و نادرسـت اسـت. از دیـدگاه بعضـی دیگـر از        

) مورد معامله، طبق تعریف قانون مدنی، عبارت اسـت از چیـزي کـه در    Safaie, 2006حقوقدانان (
نیم این تعریف نیـز نظـر نویسـندگان قـانون     بییمشود. همان طور که یمقرارداد موضوع تعهد واقع 

کند. در عین حال باید توجه داشت کـه همـان گونـه کـه خـود ایـن حقوقـدانان        یممدنی را تأیید 
)Safaie, 2006 در حقوق ایران اثر عقد به ایجـاد تعهـد   اندشده) در جاي دیگر، به درستی متذکر ،

وجود دارند. پس بهتر بود در این تعریـف،   شود و در نظام حقوقی ما عقود تملیکی نیزینممحدود 
گیرد. در هر حال، بـا توجـه بـه    یممورد معامله عبارت از چیزي بود که مورد تعهد یا تملیک قرار  
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شود که موضوع معامله و موضوع تعهـد مفـاهیمی جـداي از    یمموارد گفته شده به خوبی مشخص 
شـود شـخص بـه انعقـاد     یم ـجهت معامله هستند. جهت، انگیزه اصلی انجام معامله است که باعـث  

  معامله مبادرت نموده و در نتیجه به موضوع آن دست یابد. 
  

  مفهوم نظم عمومی 
مـومی حـالتی اسـت کـه در آن،     کلی نظم ع طوربهدر تعریف نظم عمومی گفتگو بسیار است. 

شود. به همین دلیل تخلـف از قواعـد   اصلی و خطوط قرمز قواعد حقوقی رعایت می يهاچارچوب
قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی  )Rahpeyk, 2009. (الزامی و امري، خلاف نظم عمومی است

کـه لازمـه حسـن     نظـامی را  ،باشـد و تجـاوز بـه آن   است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی
این  )Katouzian, 1998(جریان امور اداري یا سیاسی و اقتصادي یا حفظ خانواده است بر هم زند. 

که قواعد مربوط به نظم عمومی با توجه به منافع عمومی و اخلاق و قواعد مذهبی  تذکر لازم است
مومی، امري نسـبی  باید گفت که نظم ع )Katouzian, 1998؛ Katouzian, 2005(گردد. تعیین می

کند و به همین دلیل ممکن اسـت نظـم   ها و مکانهاي متفاوت تغییر میو مصادیق آن در زمان است
عمومی در کشورهاي مختلف داراي مصادیق گوناگون باشد اگرچه مفهوم کلی آن تا حد زیـادي  

 مـومی ها مشترك است. بر همین اساس احتمال دارد عملی که در یک کشور موافـق نظـم ع  در آن
 ,Rahpeyk(باشد، در کشوري دیگر مخالف نظـم عمـومی تلقـی شـده و انجـام آن ممنـوع باشـد.        

قـانون مـدنی    975مدنی نیز با توجه به نسبی بودن مفهـوم نظـم عمـومی در مـاده      گذارقانون )2009
را کـه بـر خـلاف     یخصوص ـ يو یا قراردادها یتواند قوانین خارجیمحکمه نم"مقرر داشته است: 

کردن احساسات جامعه یا بـه علـت دیگـر مخـالف بـا       بوده و یا به واسطه جریحه دار 5ق حسنهاخلا
  ."مجـاز باشـد   قوانین مزبور اصولاً يشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرایمحسوب م ینظم عموم

در بیان فقیهان در رابطه با حفـظ نظـام هـم بـه جنبـه ایجـابی آن یعنـی        این تذکر  نیز لازم است که 
مسـئله حفـظ   و جوب حفظ نظام و هم به جنبه سلبی آن یعنی حرمت اختلال نظام، پرداخته شـده  و

________________________________________________________________ 

ن نفوذ نکرده و ضامن اجراي آن تنها اخلاق حسنه جنبه خاصی از نظم عمومی است. بخشی از اخلاق که هنوز در قوانی - 5
  )Jafari Langroudi,2003 ؛Safaie, 2006 ؛Katouzian, 1991؛ Katouzian, 1998(وجدان اجتماعی است. 
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اي بـه گونـه   ؛باشدفقیهان معاصر از اهمیت به سزایی برخوردار می ویژهبهنظام در بین فقیهان شیعه و 
که در ابواب فقهی و به خصوص ابواب مربوط به معاملات، کاربرد و استدلال به حفظ نظـام بیشـتر   

نوع و مصون ماندن اجتماع از هرج و مرج، متوقـف بـر    اي که حفظ نظامخورد به گونهبه چشم می
ــردم دانســته شــده اســت   ــین م ــوال ب ــه ام ــابرخــی از  .)Malek Afzali, 2011( تشــریع مبادل  فقه

)Meshkini, n.d      نیز به هنگام تعارض میان اختلال نظام زندگی مـردم و رعایـت نظـام فـردي، بـه (
  اند.صراحت پیشگیري از اختلال نظام و جلوگیري از هرج و مرج را مرجح دانسته

  
  ضمانت اجراي معامله داراي جهت نامشروع

) و -1-2ا در فقـه امـامی (  در این قسمت ابتدا ضمانت اجـراي معاملـه داراي جهـت نامشـروع ر    
  نماییم.) بررسی می-2-2سپس در حقوق موضوعه (

  
  ضمانت اجراي معامله داراي جهت نامشروع در فقه امامی  

آن دسته از اندیشمندان فقه امامی که از نظر تکلیفی به حرمت معامله مشتمل بر اعانـه بـر حـرام    
شـود یـا خیـر اخـتلاف نظـر      معامله نیز مـی  اند درباره این که آیا این حرمت سبب بطلانحکم داده

 ,Tabatabaie Yazdi؛ Sabzevari,1992؛ Sheikh Ansari,1994ها (دارند. به اعتقاد برخی از آن

) نهی به موضوعی خارج از معاملـه کـه اعانـه بـر     Hosseini Ameli,1998؛ Bahrani,1984؛ 2000
ام شـده از نظـر وضـعی صـحیح اسـت. در      اثم و عدوان است تعلق گرفته و بر این اساس معامله انج

)  با این اسـتدلال کـه   Bahrani,1984؛ Moghadas Ardebili,1997مقابل، برخی دیگر از فقیهان (
غرض شارع مقدس از نهی، عدم تملک و عدم صلاحیت مبیع براي مبیع بودن است نه مجرد گناه، 

) و سـپس  -1-1-2و ادلـه آن (  اند. در این قسمت، نخست نظریه صـحت به بطلان معامله داده حکم
  نماییم. ) را تبیین و ارزیابی می-2-1-2نظریه بطلان و ادله آن (

  
  نظریه صحت و ادله آن

ــامی (    ــه ام ــان فق ــی از بزرگ ؛ Tabrizi,1995؛ Fazel Meghdad,1983؛ Khoei,1991گروه
Makarem Shirazi, 2005 ؛Ruhani, 2008 ؛Ruhani, 1991  بین حکم تکلیفی حرمت و حکـم (

وضعی بطلان در معاملات، قائل به ملازمه نشده، معامله مشتمل بر اعانه بـر حـرام را از نظـر وضـعی     
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) نهی در معاملات سبب فساد عقد نبوده Tabrizi,1995( هاآناند. به اعتقاد بعضی از صحیح دانسته
 Sheikhباطل نیست. برخی از اندیشـمندان (  و به همین دلیل بیعی که مشتمل بر اعانه بر حرام است

Ansari,1994 ؛Sabzevari,1992 ؛Tabatabaie Yazdi, 2000 ؛Bahrani,1984 ؛Hosseini 

Ameli,1998 (این اعتقادند که حتی اگر حرمت معامله مشتمل بر اعانه بر حـرام را بپـذیریم بـاز     بر
فساد معامله است که به ذات یا یکی  زیرا در صورتی نهی موجب ؛توان آن را باطل دانستینمهم 

نهی شارع به موضوعی خارج از معامله یعنی اعانـه   ازآنجاکهاز ارکان اصلی معامله برخورد نماید و 
اي نمـود. بعضـی از دانشـیان فقـه     تـوان حکـم بـه بطـلان چنـین معاملـه      ینم ـبـر حـرام تعلـق گرفتـه     

)Mamghani,1895عانـه بـر اثـم و ماننـد آن باشـد را فاسـد       اي که حرمت آن ناشی از ا) نیز معامله
که در این حالـت، نهـی بـه امـري      اندگفتهندانسته و آن را مشمول عمومات صحت بیع قرار داده و 

  خارج از عقد یعنی اعانه بر اثم تعلق گرفته و چنین نهیی مفسد نیست. 
؛ Sheikh Ansari,1994در تبیین این استدلال باید گفت که در  نگاه بسـیاري از اندیشـمندان (  

Sabzevari,1992 ؛Tabatabaie Yazdi, 2000 ؛Bahrani,1984 ؛Hosseini Ameli,1998 (
اي میان حکم تکلیفی و وضعی نیست. به اعتقاد آنان در معامله یاد شده، نهی شارع هیچگونه ملازمه

یلـی بـر فسـاد و    باشد، برخورد کرده و بر همین اساس دلبه اعانه که عنوانی خارج از ذات معامله می
اگـر نهـی در    6تذکر لازم است کـه بـر اسـاس یـک مبنـاي اصـولی       این بطلان معامله وجود ندارد.

معاملات به ذات معامله اصابت کند موجب بطلان است و اگر بـه چیـزي خـارج از معاملـه اصـابت      
 Tabatabaieبعضـی دیگـر از اندیشـمندان (   کند اثر وضعی نداشته و فقط داراي اثر تکلیفی است. 

Yazdi, 2000 ؛Montazeri Najaf Abadi,1994 ( ــه نیــز نهــی را در صــورتی ســبب فســاد معامل
که از نظر عرفی ارشاد به فساد نماید. در غیر این صورت حتی اگر نهی، بـه نفـس معاملـه     انددانسته

هـی ارشـادي   نهی از اعانـه بـر اثـم، ن    ازآنجاکههم تعلق گرفته باشد، دلالت بر فساد نخواهد کرد و 
 یست؛ندهد نهی مولوي و براي تحریم است پس مستلزم فساد یمنبوده و چنان که ظاهر اخبار نشان 

________________________________________________________________ 

؛ Akhond Khorasani,1987؛  (Sheikh Ansari, n.dبراي دیدن نظرات اصولیین در این زمینه ر. ك.  - 6
Naeini,1996 ؛Khoei,1996 ؛Imam Khomeini,1961 ،Gharavi Isfahani,1973 ؛Araghi,1996 ؛
Hakim,1987. (  
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؛ Naeini,1972اي بـین حرمـت و فسـاد نیسـت. بعضـی از معتقـدان بـه نظریـه صـحت (         زیرا ملازمه
Naeini,1996معامله را از  ) در تعلق نهی به معامله قائل به تفصیل شده و یکی از موارد تعلق نهی به

. بر اساس این دیدگاه، به دو دلیل ممکن است نهـی بـه انشـاء تعلـق یابـد کـه       انددانستهجهت انشاء 
  عبارت است از:

تعلق نهی به انشاء به دلیل تزاحم معامله با واجب اهم یا واجب مضیق ماننـد بیـع در وقـت نـداء     
 .نماز جمعه

 .ه ذیل عناوین حرام مانند اعانه بر اثم یا تقویت کفرتعلق نهی به انشاء به دلیل قرار گرفتن معامل 
) معامله در موارد یاد شده صـحیح اسـت. ایـن تـذکر لازم     Naeini,1972به عقیده این فقیهان (

اي، باشد این است که در چنین معاملهیماست که دلیل صحت معامله در موردي که مشتمل بر اثم 
ي به امر نامشروع حرام اسـت بنـابراین نهـی بـه موضـوعی      انشاء و ایجاد الفاظ به قصد رسیدن دیگر

بـراي تبیـین    تعلق گرفته که خارج از نفس معامله است و قدرت بطـلان معاملـه را نخواهـد داشـت.    
؛ Araghi,1996بحث لازم است به این نکته توجـه داده شـود کـه بسـیاري از دانشـمندان اصـولی (      

Hakim,1987 ؛Gharavi Isfahani,1973اعتقادند کـه در معـاملات میـان حکـم تکلیفـی       ) بر این
اي وجود ندارد. بـراي توضـیح ایـن مطلـب بایـد گفـت کـه از        حرمت و حکم وضعی فساد ملازمه

؛ Khoei,1996؛  Akhond Khorasani؛ Naeini,1996؛  Sheikh Ansari, n.dدیـدگاه اصـولیان (  
Imam Khomeini,1961تعلـق  1د که عبارت است از: باشبر سه قسم می 7) تعلق نهی در معاملات .

گیرد که فعلـی از افعـال مکلـف    بدین معنا که گاهی نهی در معامله به سبب تعلق می 8نهی به سبب:
. تعلق نهی به مسبب: در این مـورد از مسـبب و مضـمون معاملـه     2است مانند نهی از بیع وقت نداء. 

تقال در عقد بیع، نهی گردیده اسـت  نهی شده است مانند جایی که از تملیک و تملک و یا نقل و ان
. تعلق نهی به تسبب: منظور از تعلق نهی به تسبب یعنـی ایـن کـه    3مثل نهی از بیع مصحف به کافر. 

رسیدن به مسبب از طریق وسیله و یا سبب خاصی منهی عنه است مانند جایی که مکلف بخواهد از 

________________________________________________________________ 

 .Saberi, Hossein, 2000براي مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ك.  - 7

و  "تعلق نهی به انشاء"به ترتیب از تعابیر  "تعلق نهی به مسبب"و "تعلق نهی به سبب"بعضی از دانشمندان به جاي تعابیر  - 8
  Naeini,1972؛ Naeini,1996اند.  استفاده کرده "تعلق نهی به منشأ"
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  طریق بیع ربوي به سود دست یابد.
) در Gharavi Isfahani,1973؛ Hakim,1987؛ Araghi,1996صـولیان ( به اعتقـاد بسـیاري از ا  

باشـد ولـی از نظـر    یم ـاي که در بالا ذکر شد اگرچه معامله داراي حرمت تکلیفـی  موارد   سه گانه
در دو صورت، نهی از معامله را موجب فسـاد    9وضعی محکوم به صحت است. اندیشمندان اصولی

مانند جـایی  ؛ . صورتی که متعلق نهی، اثر مترتب بر معامله باشد1 :اند که عبارت است ازآن دانسته
بر این اساس، ممنوعیت تصرف . که حق تصرف طرفین عقد بیع در مبیع و ثمن مورد نهی واقع شود

بـه  ؛ . در صـورتی کـه نهـی، نهـی ارشـادي باشـد      2در خمر و خنزیر کاشف از بطلان معامله اسـت.  
شـود  یمت دلالت بر صحت و فساد دارد یعنی وقتی امر به معامله عبارت دیگر امر و نهی در معاملا

اي همچنین وقتـی از معاملـه  . معناي  این امر، وجوب معامله نیست بلکه معنایش صحت معامله است
به عنوان مثال زمانی . شود معناي این نهی، حرمت معامله نبوده بلکه فساد آن مورد نظر استنهی می

، منظور حرمت بیع نیست بلکه معناي آن، فسـاد و بطـلان   "بع ما لیس عندكلات": شودیمکه گفته 
  .بیع است

 
  نقد نظریه 

توان گفت کـه  در نقد نظر مشهور فقیهان امامی مبنی بر صحت معامله داراي جهت نامشروع می
ها بر صحت معامله یاد شده به مبناي اصولی ایشان مبنی بر عدم ملازمه میان ترین دلیل آن: مهماولاً

گردد در حالی که مبناي دیگري هم در علم اصـول وجـود   حکم تکلیفی و وضعی معاملات بر می
دارد که ملازمه میان حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی بطلان را پذیرفته است و برخی از فقیهان 

)Shahid Aval,1996 ؛Mohaghegh Karaki,1993 (بنـابراین بـا پـذیرش     ؛اندبه آن ملتزم گردیده
: عـلاوه بـر   ثانیـاً مبناي اصولی اخیر، حکم به صحت معامله داراي جهت نامشروع فاقد وجه است.  

________________________________________________________________ 

یمی و تشریعی باشد. در قسم در توضیح باید گفت که نهی متعلق به معامله ممکن است به یکی از سه صورت ارشادي، تحر - 9
گیرد. اندیشمندان دوم یعنی نهی تحریمی، گاهی نهی به آثار معامله و تصرف در ثمن و مثمن و گاهی به نفس معامله تعلق می

فقه امامی در دلالت نهی ارشادي و نهی تحریمی بر فساد تردید نکرده و بر این اعتقادند که منع از تصرف در ثمن و مثمن، 
 ,Imam Khomeini؛ Naeini,1972؛. Ruhani, 2008؛ Ruhani, 1991جز عدم صحت معامله ندارد. معنایی 

1994. 
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 Imamوجود ملازمه شرعی میان حکم تکلیفی و وضعی در معاملات، برخی از بزرگان فقه امامی (

Khomeini, 1994 عرفی قائل بـه   صورتبه) میان حرمت معامله داراي جهت نامشروع و بطلان آن
اند که عرف بین حرمت معامله و مبغوض بودن آن از یـک طـرف   ملازمه گردیده و چنین نظر داده

ــرار مــی  ــه از طــرف دیگــر ملازمــه برق ــد. ایــن اندیشــمندانو بطــلان و فســاد معامل  Imam( 10کن

Khomeini, 1994ر این اعتقادند که از نظر عرف بین حرمت معامله و مبغوضـیت آن و تنفیـذ و   ) ب
بایسـت متصـدي دفـع آن در    وجوب وفاي به آن تنافی وجود دارد و با وجود مبغوضیت شارع مـی 

 Imamعالم تشریع باشد و چنین امري بـا ردع و بطـلان آن معاملـه در تـلازم اسـت. ایـن فقیهـان (       

Khomeini, 1994ارع مبنی بر قلع ماده فساد نیز توجـه داده و ردع و بطـلان معاملـه را    ) به هدف ش
: برخـی از اندیشـمندان   ثالثـاً اند. گردد با هدف شارع سازگار دانستهکه سبب کاهش ماده فساد می

)Sheikh Ansari,1994 ؛Khansari,1984 ؛Imam Khomeini, 1994 ؛Tabatabaie Yazdi, 

) با توجه به فقراتی از روایـت تحـف   2005akarem Shirazi, M؛ Hosseini Haeri, 2001؛ 2000
انـد. بـه اعتقـاد بعضـی از فقیهـان      ، احتمال بطلان معامله با جهت نامشروع را مطـرح نمـوده  11العقول

)Sheikh Ansari,1994 واضـح بـراي بیـان فسـاد بـه کـار        طوربه) در روایت تحف العقول، تحریم
اي نـه  فقرات روایت یاد شده اشعار دارد بر اینکه چنین معامله رفته است. بر اساس این نظر بعضی از

) Khoei,1991؛ Sheikh Ansari,1994فقط حرام بلکه باطـل اسـت. ارائـه دهنـدگان ایـن نظریـه (      
اند که روایت تحف العقول فقط در  بر دارنده حکم تکلیفی نیست بلکه دلالت چنین استظهار کرده

شـود، بـه هـیچ وجـه نبایـد      معاملاتی که باعث تقویت شرك مـی  بر این دارد که معاملات لهوي و
خواهد چنین تحقق پیدا کند و این امر با بطلان معامله سازگار است. به بیان دیگر شارع مقدس  نمی

اي واقع شود و اگر قرار باشد که معامله صحیح باشد، تقویت کفر و وهن حقیقت را به دنبال معامله
  معامله باید محکوم به فساد و بطلان باشد تا تقویت کفر صورت نگیرد. بنابراین،  ؛خواهد داشت

________________________________________________________________ 

إلى أنّ  مضافاًوجه الدلالۀ على البطلان أنّ الظاهر کما قالوا أنهّا سیقت لإفادته، "عبارت این فقیه ارجمند بدین صورت است: - 10
  .Imam Khomeini, 1994، "ا، و بین تنفیذها و إیجاب الوفاء بهاالعرف یرى التنافی بین تحریم المعاملۀ و مبغوضیته

...و کذلک کل بیع ملهو به و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر االله او یقوي به الکفر و الشرك من جمیع وجوه المعاصی و " - 11
لحق فهو حرام محرم حرام بیعه و  باب من الأبواب یقوي به باب من ابواب الضلالۀ أو باب من ابواب الباطل أو باب یوهن به ا

  .Ibn Shobah Harani,1983، "شرائه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه .....
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) بـر ایـن اعتقادنـد کـه     Tabatabaie Yazdi, 2000در این میان بعضی از محققـان فقـه امـامی (   
روایت تحف العقول صرف نظر از عناوین خاصی که در آن وارد شـده اسـت بـراي تقسـیم بنـدي      

رود فقـط بیـان   هاي شغلی انتظـار مـی  ه است و آنچه در زمینههاي شغلی ذکر شدمعایش یعنی زمینه
حکم تکلیفی نیست بلکه در این موارد، صحت و بطلان نیز مـورد توجـه اسـت. بـه بیـان دیگـر در       

خواهنـد بگوینـد کـه تصـرف در     امـام (ع) مـی   درواقعروایت انواع مکاسب و معایش ذکر شده و 
ت و این عدم جواز تصرف با بطـلان معاملـه ملازمـه    اجرت به دست آمده از این معاملات جایز نیس

دارد. به اعتقاد این دانشمندان در روایت تحف العقول قرائن دیگري  نیز وجود دارد که با تمسـک  
توان علاوه بر حکم تکلیفی معاملات، حکم وضعی بطلان را نیز از آن اسـتنباط نمـود. در   به آن می

و  "حرام کسـبه "، "حلال کسبه"، "حرام اجرته"راتی مانند: هایی از روایت، امام (ع) از عباقسمت
اند که نشـان دهنـده جنبـه وضـعی معاملـه اسـت. برخـی از        استفاده نموده "حرام أخذ الاجرة علیه"

نیــز حرمــت اجــرت را در ســایر روایــات  )Najafi, 1983؛ Moghadas Ardebili,1997فقیهــان (
  اند.کاشف از بطلان معامله دانسته

  
  نظریه بطلان و ادله آن 

، برخـی از اندیشـمندان   انـد دادهدر مقابل فقیهانی که به صحت معامله مشـتمل بـر حـرام حکـم     
)Allama Helli, 1999 ؛Araghi, 2000 ؛Feiz Kashani,1983 ؛Fazel Meghdad,1983 ؛

Fakhr Almohagheghin,1942 ؛Hosseini Ameli,1998 ؛Imam Khomeini, n.d نظریــه (
اند. نخستین دلیل طرفداران نظریه بطلان، وجود ملازمـه میـان   را برگزیده و از آن دفاع کرده بطلان

 Mohaghegh؛ Shahid Aval,1996حکـــم تکلیفـــی و وضـــعی اســـت. بعضـــی از فقیهـــان ( 

Karaki,1993       میان حکم تکلیفی حرمت و حکم وضـعی بطـلان قائـل بـه ملازمـه گردیـده و در (
ــع، آن را باطــل ــد. بعضــی از طرفــداران نظریــه بطــلان (دانســته صــورت حرمــت بی  Moghadasان

Ardebili,1997 ؛Bahrani,1984        بر این اعتقادند کـه منظـور از نهـی در معاملـه یـاد شـده، عـدم (
تملک و عدم صلاحیت مبیع براي مبیع بودن است. به همین دلیل اگر در صـورت حرمـت معاملـه،    

صحیح نخواهد بود زیرا غرض شارع از نهی، عدم تملک  بایع اقدام به فروش مبیع نماید چنین بیعی
و عدم صلاحیت مبیع براي مبیع بودن است نه این که فقط بخواهد از اسم بیع نهی کند. در این میان 

) در رابطه با فروش سلاح به دشمنان دین، چنین اظهـار  Shahid Sani,1992بعضی از اندیشمندان (
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گـردد.  یع، معامله باطل است زیرا نهی به نفـس معـوض بـر مـی    اند که در صورت نهی از بنظر کرده
 [) نیـز تعلـق نهـی بـه مسـبب و بعضـی دیگـر (       Moghadas Ardebili,1997بعضی از دانشـمندان ( 

Naeini,1972 ؛Imam Khomeini,1961 انـد دانسـته ) تعلق نهی به آثار معامله را موجب بطلان آن .
) از معتقـدان بـه   Imam Khomeini, 1994؛ Hakim,1987؛ Akhond Khorasani,1987بعضـی ( 

نظریه بطلان براي اثبات ملازمه شرعی بین حکم تکلیفی و وضعی معامله به مفهوم مخـالف روایتـی   
اند. بر اساس این روایت، راوي از امام باقر (ع) درباره حکم ازدواج نیز استناد نموده 12در باب نکاح

انـد:  ده سؤال نموده است. امام (ع) در پاسـخ فرمـوده  عبدي که بدون اجازه مولاي خود ازدواج کر
گوید: برخی این نکاح را از اساس فاسد دانسته باشد. راوي میچنین عقدي منوط به اجازه مولا می

کند. امام (ع) فرمودند: او خدا را معصیت نکرده و فقط بـا  و معتقدند که اجازه مولا آن را نافذ نمی
که در روایت ذکر  "إنه لم یعص االله"ائلان به نظریه بطلان، به فقره مولایش مخالفت نموده است. ق

شود که اگر عبد اند که از مفهوم مخالف این فرمایش امام (ع) فهمیده میشده استناد نموده و گفته
تـوان  معصیت کرده باشد یعنی حرامی را انجام داده باشد، عقدش باطل است. بر همـین اسـاس مـی   

 Imamلیفی و فساد ملازمه شرعی وجود دارد. همچنین بعضی از فقیهـان ( گفت که بین حرمت تک

Khomeini, 1994       چنانکه در قسمت نقد نظریه صحت گفته شـد؛ بـراي اثبـات بطـلان بـه وجـود (
دیگـري کـه    دلیل اند.ملازمه عرفی میان حرمت معامله داراي جهت نامشروع و بطلان آن نظر داده

 ,Imam Khomeini؛ 3/12: 1405؛ خوانسـاري،  Sheikh Ansari,1994طرفـداران نظریـه بطـلان (   

) به آن Makarem Shirazi, 2005؛ Hosseini Haeri, 2001؛ Tabatabaie Yazdi, 2000؛ 1994
مفصل در قسـمت نقـد نظریـه صـحت تبیـین       طوربهاند، روایت تحف العقول است که استناد کرده

  گردید. 
رسد که علاوه بر دلایل ارائه شده توسط معتقـدان بـه بطـلان معـاملات داراي جهـت      به نظر می
توان براي بطلان به مخالفت معاملات یاد شده بـا نظـم عمـومی و حفـظ نظـام زنـدگی       نامشروع می

مردم نیز اشاره کرد. در توضیح باید گفت که محدود کردن بطلان معاملـه بـه مـوردي کـه جهـت      
آن تصریح گردیده، راه را براي انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمـومی   نامشروع در

________________________________________________________________ 

12- Hor Ameli,1987 ؛Ibn Babvayh Qomi,1992 
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گیرد، هموار ساخته و سبب اختلال در نظام اقتصادي سالم نظم عمومی اقتصادي صورت می ویژهبه
و مشروع مردم خواهد شد. به اعتقاد ما همین که جهت نامشروع حتـی بـدون تصـریح در قـرارداد،     

لمرو توافق طرفین شود، جنبه شخصی و خصوصی خود را از دست داده و از عناصر قـرارداد  وارد ق
شود و بر همین اساس لازم است که براي رعایت منافع جامعه و به مقتضاي نظم عمومی به تلقی می

) نیز در رابطه با انجام یـا تـرك   Meshkini, n.dبطلان قرارداد حکم کرد. بعضی از دانشمندان فقه (
عاملاتی که نتیجۀ آن اختلال نظام زندگی مردم و حاکمیت هرج و مرج است، به صراحت چنـین  م

اند که هرگاه میان اختلال نظام معیشت جامعه و رعایت نظام فردي تعارض به وجود آیـد،  نظر داده
بدیهی است که جلوگیري از اختلال نظام مستلزم حکم به   13پیشگیري از اختلال نظام ترجیح دارد.

  سازد.بطلان معاملاتی است که نظم عمومی را مختل می
  

  ضمانت اجراي معامله داراي جهت نامشروع در حقوق موضوعه
قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را به عنـوان   190همان طور که پیش از این گفته شد، ماده 

ن یکـی از  ضـمانت اجـراي فقـدا    اصـولاً یکی از شرایط اساسی صحت معامله در نظر گرفته اسـت.  
قـانون مـذکور نامشـروع بـودن      217شرائط اساسی صحت معامله بطلان است. به همین سـبب مـاده   

 The General Office of Codification ofجهـت معاملـه را موجـب بطـلان عقـد دانسـته اسـت (       

Laws and Regulations, 2005 دانیم بطلان، وضعیت حقوقی عقـدي اسـت کـه از    یم) و چنانکه
؛ Katouzian, Naser, 1987 ( کنـد. وجـود حقـوقی پیـدا نمـی     درواقـع چ اثـري نـدارد و   ابتـدا هـی  

Shahidi, Mahdi, 2006 ؛Haeri, Mohammadhassan, Aliakbari Babookani, Ehsan, 

قانون مدنی در ابتـدا اعـلام نمـوده کـه در معاملـه لازم نیسـت        217) ماده Shaygan, 2006؛ 2010
ولی در ادامه بیـان داشـته اسـت کـه در صـورت تصـریح بـه جهـت         جهت مورد تصریح قرار گیرد 

رسـد  یم ـنامشروع در عقد، این جهت باید مشروع باشد و گرنه قرارداد باطل خواهد بـود.  بـه نظـر    
جمله نخست این ماده که عدم ضرورت تصریح به جهت را مقرر نمـوده زائـد باشـد زیـرا بـر طبـق       

دارد، پـس   گذارقانونأثیر قصد طرفین نیاز به تصریح اصل رضایی بودن عقود، شرط اضافی براي ت
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توانست بدون قانون مدنی می 217لازم نبودن تصریح به جهت در قرارداد امري بدیهی است و ماده 
  این جمله تنظیم شود. 

قانون مدنی آن را شـرط تـأثیر    217اما باید دید که منظور از تصریح به جهت نامشروع که ماده 
مضیق تفسیر کـرده و   صورتبهگروهی از حقوقدانان کلمه تصریح را ته چیست؟ چنین جهتی دانس

اند. در ذیل هر کدام از نظرات یاد شـده را تبیـین و   اي دیگر معنایی اعم براي آن در نظر گرفتهعده
   دهیم.مورد نقد و بررسی تحلیلی قرار می

  
   تصریح در مفهوم مضیق 

 Ansari؛ Shahidi, 2011؛ Jafari Langroudi, 2003؛ Emami, 1972گروهی از حقوقدانان (

& Taheri, 2005 ؛Vahedi, 2007      بیـان   درواقـع و  "تصـریح ") بـا ارائـه مفهـومی مضـیق از کلمـه
اند که انگیزه قانون مدنی به کار رفته است، بر این عقیده 217تفسیري لفظی از این واژه که در ماده 

ه توسط طرفی که این انگیزه را دارد بـه طـرف مقابـل    نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است ک
) ضـمن ذکـر مثـالی از دیـدگاه یـاد شـده       Emami, 1972بیان شود. بعضی از دانشـمندان حقـوق (  

شود ایـن اسـت   قانون مدنی فهمیده می 217اند که آنچه از ماده طرفداري نموده و چنین  بیان داشته
خـرم تـا   یداري نماید، چنانکـه بگویـد آن را مـی   که هر گاه شخصی از یک پمپ بنزین، بنزین خر

فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهـد بـود و در صـورتی کـه خریـدار، داعـی و انگیـزه        
  نامشروع خود را بیان نکند ولی فروشنده بنزین از آن آگاه باشد، معامله مذکور صحیح خواهد بود. 

) نیـز  Haeri Shahbagh, 2003؛ Jafari Langroudi,2003برخی دیگر از اندیشمندان حقـوق ( 
اند کـه جهـت   آگاهی بر جهت نامشروع را  فاقد اثر جزائی و مدنی دانسته و چنین اظهار نظر کرده

کنـد حتـی اگـر متعاقـدین از آن     اي بـه عقـد وارد نمـی   نامشروعی که مصرح در عقد نباشد خدشـه 
) براي توجیه نظر خود بـه  Shahidi, 2011یه (اگاهی داشته باشند. بعضی از استادان طرفدار این نظر

قـانون مـدنی چنـین     217اند. مفهوم مخالف مـاده  قانون مدنی استناد نموده 217مفهوم مخالف ماده 
است: اگر جهت معامله تصریح نشده باشد لازم نیست مشروع باشد و معامله هم باطل نخواهد بـود.   

ل دانستن عقـد قـرض در مجلـس قمـار در فرضـی کـه       ) باطShahidi, 2011به اعتقاد این استادان (
داند که انگیزه مقترض استفاده از پول براي ادامـه قمـار اسـت، تقلیـد از حقـوق فرانسـه       مقرض می

توان در فرض یاد شده عقد قرض را باطل دانسـت کـه مقتـرض در    باشد و فقط در صورتی  میمی
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زیرا بـا صـراحت عبـارت     ؛ر تصریح کندهنگام استقراض به انگیزه صرف مورد قرض در بازي قما
تـوان آگـاهی مقـرض از    قانون مدنی، در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه هرگز  نمی 217ماده 

توان گرفتن قـرض  انگیزه نامشروع مقترض را براي بطلان عقد قرض کافی دانست و در نتیجه  نمی
قـرض دهنـده از انگیـزه نامشـروع قـرض       به وسیله قمار باز در سالن بازي را به عنوان وسیله آگاهی

) در دفـاع از  Shahidi, 2011گیرنده محسوب نموده و موجب بطلان عقد دانست. این حقوقدانان (
اند که علیرغم وجود فلسـفه تـأثیر جهـت نامشـروع در بطـلان معاملـه در       نظر خود چنین بیان داشته

توان مـلاك سـرایت حکـم از    ا نمیآگاهی طرف عقد از انگیزه نامشروع طرف دیگر، این فلسفه ر
 "تصـریح "به جاي استفاده از عبـارت   گذارقانونموردي به مورد دیگر دانست زیرا اگر چنین بود، 

اطلاع طرف قرارداد از وجود انگیزه نامشروع در طرف دیگر "قانون مدنی، از عبارت  217در ماده 
، در صـورت تردیـد در تـأثیر آگـاهی از     کرد. همچنین به عقیده این دانشمنداناستفاده می "معامله

  ، حاکم خواهد بود.14انگیزه نامشروع در وضعیت عقد، اصل عدم تأثیر مانع و نیز صحت عقد
دانـد کـه طـرف    در نقد این نظر که براي بطلان عقد به سبب داشـتن جهـت نامشـروع لازم مـی    

تفسـیري لفظـی از    درواقعصریح قصد نامشروع خود را به اطلاع طرف دیگر برساند و  طوربهمقابل 
از وضع مـاده یـاد    گذارقانونتوان گفت که هر گاه به هدف دهد میمی ارائهقانون مدنی  217ماده 

با  گذارقانونشده بنگریم نظر مذکور به راحتی قابل پذیرش نخواهد بود. در توضیح باید گفت که 
نامشروع بـوده و در نظـم عمـومی    ها هایی که هدف آناي خواسته است توافقپیش بینی چنین ماده

 ايمقـرره کند، اثر قـانونی نداشـته باشـند و بـا وجـود چنـین       اجتماعی و اقتصادي اختلال ایجاد می
نامشروع کاهش یافته و طرفین بدانند کـه حقـوق از اهـداف پلیـد حمایـت       هايزمینههمکاري در 

صریح یا ضمنی باشد (مسـتنبط از مـواد   تواند دانیم اعلام اراده میکند. علاوه بر این چنانکه مینمی
) و در نتیجه اگر معتقد باشیم که فقط تصریح بـه جهـت نامشـروع    15قانون مدنی 194و  193و  191
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 193؛ ماده "بودن به چیزي که دلالت بر قصد کندشود به قصد انشاء به شرط مقرون عقد محقق می" قانون مدنی: 191ماده  - 15

و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد "قانون مدنی: 
که متعاملین به وسیله آن انشاء  الفاظ و اشارات و اعمال دیگر"قانون مدنی:  194؛ ماده "کرده باشد مواردي که قانون استثناء
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هـاي  شود، راه براي تقلب هموار شده و بسیاري از اشـخاص بـا تبـانی و توافـق    سبب بطلان عقد می
زي در دادگاه یکی از طرفین بـه  مختلف، به اهداف نامشروع خود خواهند رسید و ممکن است رو

امـا   ؛این نظر استناد کرده و بگوید چون هدف نامشروع را به زبان نیاورده پس معامله صحیح اسـت 
توان قراردادهایی را در دادگاه معتبـر و لازم الاجـرا   اي را پذیرفت؟ آیا میتوان چنین نتیجهآیا می

بر خـلاف اخـلاق حسـنه و نظـم عمـومی       محسوب نمود که با هدف تسهیل اعمالی منعقد شده که
جلـوگیري از   گـذار قـانون اجتماعی و اقتصادي هستند؟ در حقیقت همان طور که گفته شد هـدف  

هاي با هدف نامشروع بوده اسـت. بـدیهی اسـت کـه هـر گـاه طـرف معاملـه از جهـت          انعقاد توافق
فقی صـورت نگرفتـه و   نامشروع طرف دیگر فقط اطلاع داشته باشد و آن را قصد نکـرده باشـد تـوا   

توان معامله را باطل دانست. ولی این سؤال قابل طرح است که در مواردي که عرف بـا عنایـت   نمی
به اوضاع و احوال، چنین قضاوت کند که آگاهی از جهت نامشروع طـرف دیگـر بـه منزلـه قصـد      

وارد بطـلان  توان گفت که معامله صحیح است؟ آیا محدود نمودن منمودن آن است آیا باز هم می
عقد به علت وجود جهت نامشروع به جایی که این جهت بر زبان یکی از طرفین جاري شده باشـد  

سازد؟ به علاوه بر فرض که بپـذیریم منظـور قـانون    قانون مدنی را بیهوده نمی 217فلسفه وضع ماده 
وان پرسـید کـه   ت، ذکر انگیزه نامشروع در قرارداد باشد. در این صورت می"تصریح"مدنی از واژه 

پاسـخ طرفـداران مفهـوم     مسـلماً شـود؟  چرا با ذکر شدن انگیزه نامشروع در عقد، معامله باطـل مـی  
شود. با توجـه بـه ایـن نظـر، ابـراز      مضیق این است که انگیزه از این طریق وارد قلمرو قراردادي می

قـت کنـد و حتـی    شود و لازم نیست طرف مقابل بـا آن مواف انگیزه نامشروع موجب بطلان عقد می
اگر در برابر این اعلام سکوت کند به صرف مطلع شدن از ایـن انگیـزه معاملـه باطـل خواهـد شـد.       

کنیم که اگر صرف مطلع شدن طـرف مقابـل در نتیجـه ذکـر انگیـزه      اکنون این سؤال را مطرح می
نامشروع در عقد توسط یک طـرف کفایـت کـرده و در ایـن مـورد سـکوت دال بـر توافـق تلقـی          

گردد، چرا در جایی که عرف آگاهی از انگیـزه نامشـروع را موافقـت ضـمنی بـا آن محسـوب       می
  نماید، نباید معامله را  باطل دانست؟    می

                                                                                                 
او را داشته است و  قصد انشاء که طرف دیگرکند نحوي که احد طرفین همان عقدي را قبول ه نماید باید موافق باشد بمعامله می

  ."الا معامله باطل خواهد بود
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اصل عدم تأثیر مانع نیز که توسط طرفداران نظریه اخیر مورد استناد قـرار گرفتـه بـا ایـن ایـراد       
مواجه است که هر گاه با تفسیر درست از متن قانون به این نتیجه برسیم که امري از مصادیق موانـع  

ی بـوده دیگـر جـایی بـراي تردیـد و اعمـال اصـل عـدم بـاق          گـذار قانونتراضی است که مورد نظر 
  ماند. نفس ایراد ذکر شده بر اصل صحت نیز وارد است. نمی

  
   در تشخیص صریح) 16تصریح به معناي اعم (نقش عرف 

) علم یـک طـرف قـرارداد بـه قصـد      Katouzian, Naser, 1987به عقیده بعضی از حقوقدانان (
وع دارد کند و لزومی ندارد کسی که قصد نامشرنامشروع طرف دیگر براي بطلان عقد کفایت می

صریح به اطلاع طرف مقابل برساند. به نظر این حقوقدانان، قانون مدنی وسیله متعارف  طوربهآن را 
اعلام جهت به دیگري یعنی تصریح در عقد را  مد نظر داشته و حکم آن ناظر به مورد غالب است. 

ع و احوال بـه  پس اگر بین دو طرف قرارداد در مورد جهت نامشروع تبانی صورت گیرد و یا اوضا
توانسته از نامشروع بودن جهت آگاه شود، بـاز هـم   آشکار می طوربهباشد که طرف مقابل  ايگونه

بـه   ايقمارخانـه معامله به دلیل داشتن جهت نامشروع باطل خواهد بود. به عنوان مثال اگر کسی در 
ه تصریح نشده است، عقد تواند با استناد به این که جهت در معاملیکی از بازیکنان قرض بدهد نمی

 ,Bahrami Ahmadi؛ Safaie, 2006قرض را صحیح  بداند. برخـی دیگـر از دانشـمندان حقـوق (    

انـد کـه اگـر عـرف در اوضـاع و      )  نیز ضمن پذیرش دیدگاه یاد شده چنین اظهار نظر کرده2007
وافـق و  احوال خاصی،  علم به جهت نامشروع دیگري را موجب ورود جهت نامشـروع بـه قلمـرو ت   

اراده مشترك طرفین قرارداد بداند، معامله باطل خواهد بود. این استادان بـراي تأییـد نظـر خـود بـه      
  اند.استناد نموده 17قانون مدنی 1128و  225مواد 

________________________________________________________________ 

توان به فهم یا بنا یا داوري مستمر و ارادي مردم که صورت قانون عرف مصطلح در دانش فقه، حقوق و اصول را می - 16
  )Alidoost, 2004مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد، تفسیر نمود. (

متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم منصرف به "ارد: دقانون مدنی مقرر می 225ماده  - 17
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد "دارد: مقرر می 1128؛ ماده "آن باشد به منزله ذکر در عقد است

بود خواه وصف مذکور در عقد  معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد
  . "تصریح شده یا عقد متبانیا برآن واقع شده باشد
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به عقیده این دانشمندان در حقیقت از دیـدگاه عـرف، در مثـال یـاد شـده اوضـاع و احـوال از         
آن حکایت نموده و این امر به منزله تصریح در عقد است.  وجود جهت نامشروع و توافق ضمنی بر

اند باید دید که در هـر مـورد خـاص عـرف تبـانی را محقـق       گفته این گروه با پذیرش معیار عرفی،
بنابراین ممکن است عرف در موردي با وجود علم یک طرف بـه جهـت نامشـروع     ؛داند یا خیرمی

رفین و مـورد تراضـی آنـان محسـوب نکـرده و در      دیگري، آن را داخل در قلمرو قصد مشترك ط
  نتیجه معامله انجام شده صحیح باشد.

) نیـز ضـمن پـذیرش نظـر اخیـر معتقدنـد       Ghasem Zadeh, 2010برخی دیگر از حقوقـدانان ( 
باشد این است کـه تصـریح یعنـی    احتمالی که در تفسیر واژه تصریح با منطق حقوقی سازگارتر می

قاطع و روشـن نامشـروع باشـد.     طوربهمورد تردید نبوده و جهت معامله اینکه نامشروع بودن جهت 
شـود. بـه نظـر ایـن     در این صورت است که تصریح بـه جهـت نامشـروع موجـب بطـلان عقـد مـی       

باشد نویسندگان، اعتقاد به اینکه واژه تصریح در برابر ضمنی بودن به کار رفته است، قابل انتقاد می
ع ضمنی و تصریح شده قابل ایراد است. اینان براي اثبات نظر خـود  زیرا تفکیک بین جهت نامشرو

اند که در آیه شریفه از کمک استناد کرده و گفته 1به اطلاق آیه شریفه نهی از اعانه بر اثم و عدوان
ایم و به همین دلیل تفکیـک مـذکور قابـل    کمک کردن صریح یا ضمنی به اثم و عدوان نهی شده

اند که در صـورت تردیـد در نامشـروع بـودن جهـت      چنین نتیجه گرفتهایراد است. این نویسندگان 
ولی اگر جهت نامشروع در معامله تصریح شده باشد اعم از اینکه این جهت بـا   یست،معامله باطل ن

اي قـاطع و روشـن   بـه گونـه   2الفاظ و کلمات و اشارات ذکر شده باشد یـا اوضـاع و احـوال عرفـی    
و یا اینکه عقد بر مبناي تراضـی پیشـین دو طـرف راجـع بـه امـر       نامشروع بودن جهت را نشان دهد 

و  225نامشروعی منعقد شده باشد، معامله باطل است. این حقوقدانان نیز در تأیید  نظر خود به مواد 
________________________________________________________________ 

  ."ولا تعاونوا علی الإثم و العدوان": 2سوره مبارکه مائده، آیه شریفه  - 1
امروزه حقوقدانان معاصر به درستی از دیدگاه سنتی مبنی بر منحصر دانستن فهم مسائل حقوقی بر پایه الفاظ، کلمات و  - 2

اند. فقیهان ارات، فاصله گرفته و براي تبیین دقیق مباحث حقوقی و کشف حقیقت اعمال حقوقی به فهم عرفی روي آوردهاش
ها و ابزار انشاي عقد از دیدگاه افراطی معاصر نیز با برجسته نمودن کارکردهاي عرف و سیره عقلا مخصوصاً در رابطه با روش

اند. براي مطالعه بیشتر در این هاي مذکور جدي دانسته و بر فهم عرفی تکیه نمودهینهگذشته فاصله گرفته و نقش عرف را در زم
  Fakhlaie, 2009زمینه ر. ك. 
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  اند. قانون مدنی  استناد نموده 1128
روع همچنین در پاسخ به این سؤال که چـرا بـراي بطـلان معاملـه بـه علـت داشـتن جهـت نامش ـ        

تصریح به آن در قرارداد یا توافق طرفین بر آن به نحوي که عرفا به منزله تصریح باشد لازم اسـت؟  
کاري به اغراض و دواعی متعاملین  اصولاً گذارقانونباید گفت که عالم حقوق عالم اثبات است و 

مورد توجه  هاست ندارد. امنیت و استواري معاملات کهکه امري شخصی و مربوط به نفسانیات آن
کند که به اینگونه اغراض و دواعی ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه همه قانونگذاران است اقتضا می

و تراضی طرفین شده باشد. تا وقتی که جهت معامله انگیزه شخصی و خصوصی  1وارد قلمرو توافق
از آن  اصـلاً ممکن اسـت طـرف دیگـر     چراکهدارد نباید نامشروع بودن آن را سبب بطلان دانست 

اما همین که جهت نامشـروع در   ؛آگاهی نداشته باشد و حکم به بطلان معامله سبب زیان وي گردد
قرارداد تصریح شد یا حتی بدون تصریح مورد توافق طرفین بود دیگر جنبـه شخصـی و خصوصـی    

بـراي   شود و در اینجاست که قاضـی بایـد  خود را از دست خواهد داد و از عناصر قرارداد تلقی می
رعایت منافع جامعه و به مقتضاي نظم عمومی حقوقی و اقتصادي دخالت کنـد و قـرارداد را باطـل    

 نماید. 
رسد دیدگاه غیر مشهور اندیشمندان فقه امامی و حقوقدانانی که به بطلان معاملـه یـاد   به نظر می
بـا مقاصـد شـریعت    تر و با مصالح جامعه سازگارتر اسـت، ضـمن اینکـه    اند، اجتماعیشده نظر داده

براي تلاش در جهت قلـع مـاده فسـاد و جلـوگیري از انعقـاد قراردادهـاي بـا انگیـزه نامشـروع نیـز           
اند، این استدلال که در گفته) Safaie,1972( هماهنگ است و چنانکه برخی از اندیشمندان حقوق

پذیرش نیست  صورت حکم به بطلان معامله مورد بحث به طرف معامله زیان وارد خواهد شد قابل
به قصد نامشروع طرف دیگر آگاهی دارد نباید اقدام به انعقاد قرارداد نماید.  کنندهمعاملهزیرا وقتی 

در غیر این صورت  بر ضرر خود اقدام کرده و باید زیان ناشی از بطـلان قـرارداد را تحمـل نمایـد.     
بـر مصـلحت فـردي کـه     ضمن این که باید مصلحت جامعه و نظم عمومی اجتماعی و اقتصـادي را  

________________________________________________________________ 

توافق مذکور ممکن است به صورت شرط بنایی و یا به صورت شرط ضمنی واقع شود. براي مطالعه شروط بنایی و ضمنی ر.  - 1
 Mohaghegh؛ Allame, 2008؛  Jafari Langroudi؛ Jafari Langroudi, 2003؛ Shahidi, 2009ك. 

Damad, 2009 .  
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اما اگر جهت نامشروع از جهان ذهن و درون یکی از طرفین  ؛حسن نیت کامل نداشته مقدم داشت
حسـن نیـت داشـته باشـد      کاملاًبه هیچ وجه تجاوز نکرده باشد و طرف دیگر از آن بی خبر بوده و 

ري معـاملات و  منصفانه نیسـت کـه از بطـلان قـرارداد زیـان ببینـد. در اینجـا اصـل امنیـت و اسـتوا          
  شود.با حسن نیت مقدم می کنندهمعاملهجلوگیري از زیان 

  
  نتیجه 

در رابطه با ضمانت اجراي معامله با جهت نامشـروع بـین فقیهـان امـامی و همچنـین حقوقـدانان       
اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اندیشمندان فقه در صورتی که طـرف معاملـه از انگیـزه نامشـروع     

ولی این آگاهی وارد قلمرو توافق طرفین قرارداد نشده باشد، حکم بـه صـحت    ،دیگري آگاه باشد
 217اند. بر طبق مـاده  اند. در مقابل، غیر مشهور فقیهان به بطلان معامله مذکور نظر دادهمعامله نموده

گـردد. در رابطـه بـا مفهـوم     قانون مدنی تصریح به جهت نامشروع در معامله موجب بطـلان آن مـی  
اي از قانون مـدنی بـه کـار رفتـه اخـتلاف نظـر وجـود دارد. عـده         217که در ماده  "ریحتص"کلمه 

حقوقدانان با ارائه تفسیري مضیق از کلمه تصریح و به پیروي از مشهور فقیهان امامی آن را محدود 
دانند که جهت نامشروع، وارد قلمرو توافق طرفین قرارداد شده باشد. بـر اسـاس ایـن    به موردي می

اه چنانچه طرف معامله از انگیزه نامشروع دیگري آگاهی داشـته باشـد ولـی انگیـزه مـذکور،      دیدگ
وارد قلمرو توافق طرفین نگردد، معامله صحیح خواهد بود. در مقابل، غیر مشهور فقیهان و همچنین 

مشهور رسد که دیدگاه غیر اند. به نظر میبرخی از حقوقدانان قائل به بطلان معامله یاد شده گردیده
یعنـی   ،فقیهان و حقوقدانان مبنی بر بطلان قرارداد مـذکور بـا فلسـفه وضـع حکـم جهـت نامشـروع       

هــاي بـا انگیـزه نامشـروع و حفــظ نظـم عمـومی حقـوقی و  اقتصــادي،       جلـوگیري از انعقـاد توافـق   
  سازگارتر است. 
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